مدرسه صدراعظم در نجف
عبدالرحیم اباذری

«مدرسه صدر اعظم» یکی از مدارس مهم، بزرگ و قدیمی حوزه علمیه نجف اشرف به شمار می‌آید.
 این مدرسه در ضلع شرقی حرم امیرالمؤمنین× انتهای بازار بزرگ نجف (سوق‌الکبیر) کنار باب‌السیف قرار دارد. درب اصلی مدرسه به همین بازار گشوده می‌شود. درب دیگری هم دارد که از پشت به خیابان امام زین‌العابدین× باز می‌شود. در ابتدای تأسیس دارای سی حجره و نهصد متر مربع زمین بود که بعدها در تعمیرات به مساحت و حجرات آن افزوده شد.

بانی و مؤسس این مدرسه، شخص نیکوکاری به نام «محمدحسین‌خان اصفهانی» است. او در سال 1174 قمری به دنیا آمد. بعدها به حکومت اصفهان دست یافت و پس از پشت سر گذاشتن مقامات حکومتی، در سال 1234 قمری، در زمان فتحعلی‌شاه قاجار به صدارت رسید و لقب «صدراعظم» گرفت. لقب دیگر او «نظام‌الدوله» بود.
 او در این مدت خدمات بسیاری انجام داد. املاک وسیعی را در مناطق اصفهان و عراق وقف کرد و سه مدرسه نیز در پاقلعه و فتح‌آباد اصفهان ساخت.
 متن کامل برخی از وقف‌نامه‌های او در آخر کتاب «تاریخچه اوقاف اصفهان» ثبت شده است.

محمدحسین‌خان در سال 1226 مدرسه صدر نجف را تأسیس کرد و هم‌زمان با آن، دیوار و حصاری نیز در اطراف شهر نجف بنا کرد که هزینه این دیوار و مدرسه، مبلغ 95 هزار تومان شد.
 به علاوه، موقوفاتی برای آن قرار داد تا از درآمد آن چند شب در هفته و چند روز در ماه، طلاب ساکن را اطعام کنند.

مؤسس مدرسه صدر در سال 1239قمری در اثر بیماری یرقان چشم از جهان فروبست. جنازه‌اش به نجف اشرف منتقل و در زیرزمین مدرسه که قبلاً توسط خود وی تعیین شده بود، به خاک سپرده شد.
 بعدها، فرزندان و سایر اعظای خاندان او در همین محل دفن شدند.

علاوه بر موقوفاتی که مؤسس در شهر اصفهان و نجف به مدرسه صدر اختصاص داده بود، موقوفات دیگری نیز در شهر نجف داشت؛ از جمله یک کاروانسرای بزرگ معروف به «سیف بلال» از طرف فرزند مؤسس به‌نام «امین‌الدوله ‌خان» وقف مدرسه شد تا از درآمد آن، شب‌های جمعه اطعام داده شود و آب سقاخانه در جنبه مدرسه نیز تأمین شود.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین سید محمدرضا جلالی‌حسینی پژوهشگر و استاد حوزة علمیه قم که از سال 1384 تا 1400 قمری در این مدرسه سکونت داشته، می‌گوید:

ایامی که ما در این مدرسه ساکن بودیم، مرحوم حجت‌الاسلام ‌والمسلمین آسید سعید حسینی تولیت و مدیریت آن را بر عهده داشت. او عالم بسیار شریف و باابهتی بود و برای طلاب و فضلا دلسوز و در عین حال قاطع بود. مدیریت قوی داشت. رفت و آمد و حرکات و سکنات ساکنین و مهمانان را کنترل می کرد. نظم خاصی به مدرسه داده بود. هر روز وقت معینی به مدرسه می‌آمد در حجره خود که کنار درب ورودی مدرسه قرار داشت، می‌نشست و همه را می‌پایید.

آقا سید سعید هر سال به اصفهان می‌رفت؛ موقوفات مدرسه را جمع‌آوری کرده و می‌آورد و برای مدرسه و رفاه حال طلاب و فضلا هزینه می‌نمود. هر سال 2 ماه (محرم و صفر) مراسم عزاداری در مدرسه برگزار می‌کرد و اطعام می‌داد.
 

مدرسه صدر نجف به دلیل امکانات و مدیریت خوبی که داشت، محل سکونت و درس و بحث و رفت و آمد بسیاری از علما بود. در هر حجره مدرسه دو نفر، یکی مجرد و دیگری متأهل ساکن می‌شدند. در طول روز، هر دو در کنار هم بودند و طلاب مجرد از علم، اخلاق و تجربیات فضلای متأهل بهره می‌گرفتند. شب‌ها متأهلین به منزل خود می‌رفتند و طلاب مجرد از خلوت حجره استفاده کرده و به تحقیق و مطالعه و تهذیب نفس می‌پرداختند.

علمای ساکن در مدرسه

مدرسه صدر طی سال‌های طولانی در حوزه علمیه نجف محوریت داشت و محل سکونت و تدریس بسیاری از بزرگان، مراجع و علمای اعلام بوده است. آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی& از جمله مراجع بزرگی است که در سال 1308 قمری در سن بیست‌و‌چهار سالگی، وقتی از اصفهان به نجف اشرف هجرت کرد، چند سالی در مدرسه صدر سکونت اختیار کرد و در درس اساتید نجف حاضر شد.

آیت الله شهید سید حسن مدرس پس از اتمام تحصیلات در حوزه اصفهان، در سال 1311 عازم نجف اشرف شد و در همین مدرسه صدر ساکن گردید و با عارف نامدار شیخ حسینعلی اصفهانی هم‌حجره بود.

آیت‌الله شیخ مجتبی لنکرانی از علمای مورد احترام نجف که از شاگردان بارز مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، آقاضیاء عراقی و شیخ محمدحسین کمپانی به شمار می‌آید، در این مدرسه سکونت و تدریس داشت و شاگردان بسیاری تربیت کرد. او هر روز به مدرسه صدر می‌آمد. عبایش را کنار حوض بر زمین می‌انداخت و روی آن می‌نشست. بلافاصله طلبه‌ها اطرافش را می‌گرفتند و سؤال و اشکال درسی می‌پرسیدند. ایشان نیز با روی گشاده جواب می‌داد. بحث علمی تا ساعت‌ها ادامه پیدا می‌کرد. ایشان گاهی طنز و مزاحی هم مطرح می‌نمود و بدین وسیله از طلاب و فضلا رفع خستگی می‌کرد.

او در سال 1348 شمسی در اثر فشار رژیم بعثی عراق به ایران آمد و در اصفهان ساکن شد. مدرسه صدر، چون منسوب به اصفهانی‌هاست و بیشتر ساکنان آن از طلاب و فضلای اصفهانی بودند، به همین سبب ارتباط مرحوم آقای لنکرانی با آنان بسیار صمیمی و قوی بود. وقتی وارد ایران شد، علمای اصفهان از وی دعوت کردند و ایشان نیز پذیرفت و تا سال 1365 که درگذشت، در این شهر سکونت داشت. پیکر آن مرحوم را به قم منتقل کردند و در حجره 25 صحن بزرگ حرم مدفون شد. همچنین آیت‌‌الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی از علمای برجسته اصفهان نیز در همین مدرسه ساکن بود و از سمت درب بازار بزرگ، سمت چپ، حجره دوم، بالای مقبره مؤسس مدرسه، سکونت داشت.

خاطراتی از مدرسه صدر

مرحوم آیت‌الله شیخ محمدحسن عالم نجف‌آبادی (1267 ـ 1384ق) که از جمله ساکنان مدرسه صدر بوده، در خاطراتش می‌گوید:
 مرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمدحسین مامقانی که از اهالی قفقاز (آذربایجان) و از مراجع بزرگ نجف به‌شمار می‌آمد، صبح‌ها در حرم امیر‌المؤمنین× نماز می‌خواند. در آن زمان اهالی آذربایجان و قفقاز وقتی به نجف می‌آمدند، وجوهات را به ایشان می‌دادند. آن مرجع بزرگ بعد از نماز صبح به مدرسه صدر و سایر مدارس می‌آمد و به هر حجره‌ای که می‌رسید، در می‌زد و می‌گفت: پولی رسیده است، اگر احتیاج دارید، بردارید و هر کسی به حسب نیاز مبلغی برمی‌داشت. در یکی از روزها که ایشان فهمیده بود، طلبه‌ای [بنده حقیر] به حوزة نجف وارد شده، در مدرسه صدر نزد ما آمد و جویای احوال من ‌شد ... .
 

آیت‌الله شیخ مجتبی بهشتی به نقل از مرحوم شیخ محمدباقر ناصری دولت‌آبادی پدر آیت‌الله ناصری که ازشاگردان مرحوم شیخ مرتضی طالقانی بود نقل می‌کند:

شب‌های پنجشنبه معمولا در مدرسه صدر نجف اشرف، روضه‌ای برقرار بود و ما هم شرکت می‌کردیم. طلبه‌ها بعد از اتمام روضه، بحث علمی می‌کردند. یک‌شب بحث این شد که آیا اصالت با وجود است یا با ماهیت؟ به‌حسب اعتقادمان که به اصالت وجود معتقد بودیم، به استدلال پرداختیم، ولی مغلوب آن شخصی شدیم که به اصالت ماهوی قائل بود و مدعای خود را نتوانستیم ثابت کنیم. روز شنبه که به درس آقا شیخ مرتضی طالقانی رفتیم، ایشان با این‌‌که از مدرسه بیرون نمی‌آمد و با کسی حشر و نشر نداشت، در اثنای درس فرمود: آقا درس‌ات را خوب گوش بده؛ نه این‌‌که یک چیزی را از این گوش بشنوی و از آن دیگری بیرون کنی و بروی در بحث مغلوب بشوی و یک نفری که چهارتا کلمه بلد است، اصالة الماهوی را به خوردت بدهد و تو هم مغلوب شوی. به خاطر این است که درس را خوب گوش نمی‌دهی ... .

مرحوم علامه شیخ محمدتقی جعفری که سال‌ها در مدرسه صدر سکونت داشت،
 یکی از شب‌های نورانی این مدرسه را چنین توصیف می‌کند:

شبی مصادف شده بود با ولادت حضرت زهرا÷؛ اول شب، نماز مغرب و عشاء می‌خواندیم و شربتی می‌خوردیم. آن‌‌گاه با فکاهیاتی، مجلس جشن و سرور ترتیب می‌دادیم. آقایی بود به نام آقا شیخ حیدرعلی اصفهانی که نجف‌آبادی بود. معدن ذوق بود. او که می‌آمد، جلسه را در دست می‌گرفت.

آن ایام مصادف شده بود با ایام قلب‌الاسد(10 تا 21 مرداد) که ما خرماپزان می‌گوییم و نجف با 25 یا 35 درجه خیلی گرم می‌شد. آن سال در اطراف نجف باتلاقی درست شده بود و پشه‌هایی به وجود آمده بود که عرب‌های بومی را اذیت می‌کرد. ما ایرانی‌ها هم که اصلاً خواب و استراحت نداشتیم. آن سال آن‌قدر گرما زیاد بود که اصلاً قابل تحمل نبود. نکته سوم این‌‌که حجره من رو به شرق بود و تقریباً هم مخروبه بود. من فروردین را به طور طبیعی آن‌جا مطالعه می‌کردم و می‌خوابیدم. اردیبهشت هم مقداری قابل تحمل بود، ولی دیگر از خرداد امکان استفاده از حجره نبود. گرما واقعا کشنده بود. وقتی می‌خواستم بروم از حجره کتاب بردارم، مثل این بود که با دست نان را از داخل تنور برمی‌دارم. در اقل وقت و سریع!
بااین تعاریف این جشن افتاده بود به این موقع. در بغداد و بصره و نجف، گرما تلفات هم گرفته بود. ما بعد از شب نشستیم، شربت هم درست شد، آقا شیخ حیدرعلی اصفهانی که کتابی هم نوشته بود به نام «شناسنامه خر» آمد. مدیر مدرسه‌مان، مرحوم آقا سیداسماعیل اصفهانی هم آن‌جا بود. به آقا شیخ ‌علی گفت: آقا شب نمی‌گذره؛ حرفی داری بگو. ایشان یک تکه کاغذ درآورد. عکس یک دختر بود که زیرش نوشته بود «اجمل بنات عصرها».  گفت: آقایان من درباره این عکس از شما سؤالی می‌کنم. اگر شما را مخیر کنند به این که با این دختر به طور مشروع و قانونی ازدواج کنید (از همان اولین لحظه ملاقات، عقد جاری شود و حتی یک لحظه هم خلاف شرع نباشد) و هزار سال هم زندگی کنید، با کمال خوش‌رویی و بدون غصه، یا این‌که جمال علی× را مستحباً زیارت و ملاقات کنید، کدام را انتخاب می‌کنید؟

سؤال خیلی حساب شده بود. طرف دختر حلال بود و زیارت علی× هم مستحبی. گفت: آقایان واقعیت را بگویید؛ جانماز آب نکشید؛ عجله نکنید؛ درست جواب دهید. اول کاغذ را مدیر مدرسه گرفت و نگاه کرد و خطاب به پسرش که در کنارش نشسته بود، با لهجه اصفهانی گفت: سیدمحمد! ما یک چیزی بگوییم نری به مادرت بگویی‌ها؟ معلوم شد نظر آقا چیست. شاگر اول ما نمره‌اش را گرفت! همه زدند زیر خنده. کاغذ را به دومی دادند. نگاهی به عکس کرد و گفت: آقا شیخ ‌علی، اختیار داری؛ وقتی آقا(مدیر مدرسه) این‌طور فرمودند، مگر ما قدرت داریم که خلافش را بگوییم. آقا فرمودند دیگه! خوب در هر تکه خنده راه می‌افتاد.

نفر سوم گفت: آقا شیخ حیدر این روایت از امام علی× معروف است که فرمود‌ه‌اند: «یا حارث حمدانی من یمت یرنی» (ای حارث حمدانی هر کی بمیرد مرا ملاقات می‌کند). پس ما ان‌شاءالله در موقعش جمال علی× را ملاقات می‌کنیم! باز هم همه زدند زیر خنده.‌ خوب اهل ذوق بودند و واقعاً سؤال مشکلی بود. یکی از آقایان گفت: آقا شیخ حیدر گفتی زیارت آقا مستحبی است و آن هم شرعی صددرصد؟ آقا شیخ حیدر گفت: بلی. گفت: والله چه عرض کنم. (باز هم خنده حضار)

نفر پنجم من بودم.این کاغذ ر دادند دست من. دیدم که نمی‌توانم نگاه کنم. کاغذ را در کردم به نفر بعدی؛ گفتم: یک لحظه دیدار حضرت علی× را به هزاران سال زناشویی با این زن نمی‌دهم. یک وقت دیدم یک حالت خیلی عجیبی دست داد. تا ‌آن‌وقت یک همچو حالتی ندیده بودم. شبیه به خواب و بیهوشی بلند شدم. اول شب قلب‌الاسد وارد حجره‌ام شدم؛ حالت غیرعادی؛ حجره رو به مشرق، دیگر نفهمیدم. یک‌بار به حالتی دست یافتم. یک‌دفعه دیدم یک اتاق بزرگی است، یک آقایی نشسته در صدر مجلس، علامات و قیافه‌ای که شیعه و سنی درباره امام علی× نوشته، در این مرد موجود است. یک جوانی پیش من در سمت راستم نشسته بود. پرسیدم: این آقا کیست؟ گفت: این آقا خود علی× است. من سیر او را نگاه کردم. آمدم بیرون؛ نمی‌دانم شاید مرحوم شمس‌آبادی بود خطاب به من گفت: آقا شیخ محمدتقی شما کجا رفتید و آمدید؟ نمی‌خواستم ماجرا را بگویم. اگر بگم عیششون به هم می‌خوره. اصرار کردند و من بالاخره قضیه را گفتم و ماجرا را شرح دادم. خیلی منقلب شدند. خدا رحمت کند آقا سیداسماعیل (مدیر) را خطاب به شیخ حیدر گفت: آقا دیگر از این شوخی‌ها نکن! ما را بد آزمایش کردی! این از خاطران بزرگ زندگی من است.
 

نویسنده و مورخ پرتلاش مرحوم شیخ علی دوانی که در ایام جوانی عازم نجف شده و مدتی در مدرسه صدر ساکن بوده، از مشاهدات خود درباره علامه جعفری چنین می‌گوید:

در ایام اربعین سال 1363 (27 بهمن 1322) که در سنین بین چهارده تا پانزده ‌سالگی برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف رفته بودم، اواخر شب بود که همراه با مردی از مؤمنین آبادان وارد مدرسه صدر شدیم. او که اهل نجف‌آباد اصفهان بود، عالمی از محل خود را می‌شناخت که در مدرسه، سکونت داشت و چون از کربلا آمده بودیم و خسته، پس از مختصر احوال‌پرسی خوابیدیم. با اذان صبح بیدار شدیم و با شور و شوق خاصی که داشتیم وضو گرفتیم و برای زیارت روانه حرم حضرت امیرالمؤمنین علیه‌‌السلام شدیم که در همان نزدیکی بود.

پس از زیارت وقتی به مدرسه برگشتیم، هنوز هوا تاریک و روشن بود. در درگاه حجره‌ای که شب را در آن به‌سر برده بودیم، نشستیم و برای نخستین‌بار صحن و حجرات یکی از مدارس علوم دینی را تماشا می‌کردم. مدرسه صدر نجف آن موقع یک‌طبقه و حیاطی وسیع و دلواز داشت.

در انتهای مدرسه، صدای رسای طلبه‌ای را شنیدم که با لهجه ترکی با طلبه دیگری در آن صبح زود مباحثه می‌کرد. نمی‌دانم شرح علامه حلی یا شرح منظومه حکیم سبزواری یا اسفار ملاصدرا بود که آنها درس گرفته بودند و داشتند مباحثه می‌کردند. شنیده بودم که طلاب علوم دینی موقع مباحثه خیلی داد و فریاد می‌کنند، ولی ندیده بودم. آنها را نمی‌دیدم، ولی صدای یکی را که با حدت حرف می‌زد را می‌شنیدم. گویا توی حجره یا درگاه یکی از حجرات مدرسه نشسته بودند و مباحثه می‌کردند. صدای طرف دیگر را درست نمی‌شنیدم. متکلم وحده صدای رسا با لهجه ترکی بود که خوشاهنگ و دلنشین هم بود. پیدا بود که صاحب صدا مطلب را خوب فهمیده و دارد با قاطعیت سخن می‌گوید و می‌خواهد واقع مطلب را به طرف دیگر منتقل سازد. این را از آن‌جا فهمیدم که بعدها وقتی خودم به عنوان یک طلبه با دیگری مشغول مباحثه می‌شدم، می‌دیدم که اگر مطلب را درست نفهمیده‌ام، آهسته و با دودلی عبارت کتاب را می‌خوانم و معنی می‌کنم و طرف من که خوب فهمیده، محکم و قاطع و بلندبلند و با داد و فریاد حرف می‌زند.

کم‌کم طلاب مدرسه که به حرم رفته بودند، سر رسیدند و هر کدام به حجره خود رفتند. آن دو طلبه همچنان مباحثه می‌کردند و سر و صدای یکی از آنها که لهجه ترکی داشت، فضای مدرسه را پر کرده بود. عبارات عربی کتاب را می‌خواند و به فارسی معنی می‌کرد. واقعا برایم جالب بود؛ چون اولین بار بود که می‌شنیدم. از یکی از طلاب پرسیدم این آقایان چه می‌کنند؟ گفت: مگر نمی‌دانید؟ دارند مباحثه می‌کنند. گفتم این موقع صبح زود؟ گفت: آری. پرسیدم این یکی که این‌طور با سر و صدا حرف می‌زند کیست؟ گفت: آقا شیخ محمدتقی تبریزی است. آن موقع در نجف اشرف معمول بود که طلاب را با نام محل یا شهرستان می‌خواندند. من هم یکی دو روز بعد شدم «آقای شیخ علی دوانی»، چون اهل دوان موطن فیلسوف نامی جلال‌الدین دوانی، واقع در 8 کیلومتری شمال کازرون و 22 فرسنگی شیراز بودم.

در همان مدرسه صدرا، آقا شیخ محمدتقی تبریزی را از نزدیک دیدم. طلبه‌ای خوشرو، گندمگون، با چهره‌ای بشاش و ته لهجه شیرین ترکی. روز بعد به مدرسه شربیانی رفتم و حجره گرفتم که مرحوم آیت‌الله آقا شیخ محمد شربیانی از مراجع تقلید گذشته ساخته بود. چندی بعد به مدرسه صدر واقع در سمت بازار بزرگ و سرپوشیده نجف رفتم. کم‌کم که بیشتر او را شناختم، می‌گفتند طلبه‌ای درس‌خوان، باهوش و بسیار خوش‌حافظه است.

مرحوم آیت‌الله سید محمدعلی موحد ابطحی اصفهانی از علمای مورد احترام اصفهان که مدت زیادی در مدرسه صدر ساکن بوده و با امام موسی صدر در این حجره با هم به درس، بحث و تحقیق می‌پرداختند در خاطرات خود می‌گوید:

در بحث‌ها زیاد با هم مأنوس شده بودیم. ایشان (امام موسی صدر) به قدری متواضع بود که من دلم می‌سوزد... حجره ما در مدرسه صدر که قدیمی‌ترین مدرسه نجف و خراب و سیاه بود، قرار داشت. اطاق درش به اندازه‌ای کوتاه بود که یک فرد عادی نمی‌توانست عبور کند و مجبور می‌شد خود را خم کند. یعنی کمتر از دو متر بود. اتاق هم سیاه بود؛ چون سابقا شاخه‌های خرما می‌سوزاندند. اتاق (حجره) ما، مار داشت، سوسک و عقرب داشت. آقا موسی هر روز می‌آمدند و آن قدر پیشانی مبارک ایشان به بالای در خورده بود که دلم می‌سوخت. هر وقت نزدیک حجره می‌شد، صدایش را می‌شنیدم که این شعر را می‌خواند:

تنها توئی با این همه تنهائی‌ام

تنها تو می‌خواهی مرا با این همه رسوائی‌ام
 

از شخصیت‌های بزگ دیگر، حضرت آیت‌الله سید حسن مرتضوی که ‌اکنون در حوزه مشهد تدریس خارج دارد، در مدرسه صدر حجره داشت و استاد سید محمدرضا جلالی‌‌حسینی با ایشان هم‌حجره بود. همچنین مرحوم آیت‌الله شیخ احد دشتی نجفی، شیخ محمدرضای اصفهانی جرقویه‌ای، استاد محمد رجائی و‌ شیخ محمد دهاقانی از جمله ساکنین در این مدرسه بودند.
‌

بازدید از مدرسه

در اسفندماه سال 1390 به همراه اعضای محترم تحریریه «فصلنامه فرهنگ زیارت» توفیق تشرف به عتبات عالیات و دیدار از شهر نجف اشرف حاصل شد. همان‌ روز اول پس از زیارت حرم امیرالمؤمنین× به سراغ مدرسه صدر رفتیم. درب مدرسه از سمت بازار بسته بود. از بازاریان حاضر پرس‌وجو کردیم؛ آنها ما را به درب پشتی که در خیابان زین‌العابدین قرار داشت، راهنمایی کردند. از در وارد مدرسه شدیم. چند نفر از طلاب ساکن به استقبال آمدند. مدرسه ابهت و معنویت خاصی داشت. از حجره‌‌‌هایش دیدن کردیم. مساحت حجره‌ها تقریباً 2 در 3 متر مربع بود و یک مَدرَس بزرگ به مساحت 250متر مربع داشت. از درب ورودی سمت شارع زین‌العابدین، مدرسه دارای حیاطی نسبتاّ کوچک و بعد حیاطی وسیعی بود که در قسمت کوچک آن دیگ گذاشته و غذا می‌پختند. یکی از طلاب ساکن مدرسه به نام شیخ علی اسدی، از اهالی شهر بصره که تا حدودی فارسی هم می‌دانست، پذیرفت که راهنمای ما باشد و به پرسش‌های ما جواب می‌داد. به گفته او مدرسه حدود پنجاه حجره داشت و طلاب ساکن در آن نیز به همین تعداد بودند. آقای شیخ محمد کعبی یکی از روحانیون از طرف آیت‌الله سیستانی مدیریت مدرسه را بر عهده داشت.

با راهنمایی آقای اسدی وارد شدیم. این زیرزمین در سه طبقه ساخته شده بود و 26 پله آن را با دلهره پایین رفتیم. تَرَک‌خوردگی دیوارها نشان می‌داد که امکان تخریب وجود دارد و هر لحظه ممکن است دیوارها خراب شود و بر سر افراد فرو ریزد. در طبقه دوم زیرزمین کتابخانه‌ای بود که غبار چندساله بر روی کتاب‌ها مشاهده می‌شد. معلوم بود چندسالی ‌است دست کسی به آنها نخورده است.

نسخه‌های خطی و سنگی‌ هم در میان آنها بود که بیشترشان از طرف طلاب و علما برای این مدرسه و کتابخانه وقف شده بود. طبقه سوم زیرزمین که در زبان محلی به آن «سِن» می‌گویند، پر از آب شده بود و نتوانستیم از آن دیدن کنیم. این قسمت در تابستان‌ها بسیار خنک بوده و مورد استفاده طلاب می‌باشد.

از زیرزمین بیرون آمدیم. در طبقه هم‌کف، از کتابخانه اصلی مدرسه بازدید کردیم. این کتابخانه در ضلع شمالی مدرسه قرار داشت و زمانی یکی از کتابخانه‌های مهم در حوزه نجف به شمار می‌آمد. نسخه‌های خطی فراوانی در آن بود. یکی از آنها نسخه‌ خطی «شرح قصیده تائیه» از دعبل خزائی متعلق به سال 1285 قمری بود. ظاهراً این‌جا محل موقتی کتابخانه مدرسه بود و محل اصلی کتابخانه در قسمت جنوبی بالای مؤسس قرار داشته است. اگر از سمت بازار وارد مدرسه صدر شوی، سمت چپ حجره اولی، مقبره بانی و مؤسس مدرسه واقع شده است. لوحی سنگی بر دیوار آن قرار داشت که با خط زیبای نستعلیق نکاتی پیرامون موقوفات مدرسه نوشته شده بود که کامل خوانده نمی‌شد و وقت و حوصله بیشتری می‌طلبید. می‌گفتند نوشته‌های روی سنگ در زمان رژیم بعثی صدام تخریب شده است.  

آقای اسدی میگفت: مسئولین اوقاف (وقف شیعه) تصمیم به تخریب و تجدید بنای مدرسه داشتند، اما به دلیل اعتراض میراث فرهنگی فعلاً این کار متوقف شده است. هنگام خروج از مدرسه، تابلویی را در بالای درب ورودی دیدیم که نشان می‌داد چند سال پیش، این مدرسه در عصر مرجعیت آیت‌الله شهید سید محمد صدر ترمیم شده است.

سیر تعمیرات در مدرسه

مدرسه صدر یک‌‌بار به همت مرحوم حجت‌الاسلام ‌والمسلمین حاج شیخ نصرالله خلخالی تعمیر اساسی شده بود. علاوه بر همت ایشان، زمینی در ضلع شمال شرقی خریداری و به آن اضافه گردید و در این قسمت، وضوخانه و سرویس بهداشتی ساخته شد.
 

در مرحله دوم شهید حجت‌الاسلام ‌والمسلمین حاج شیخ حمید انصاری قمی به تعمیر آن اقدام نمود.
 تعمیرات و اقدامات آیت‌الله سید محمد صدر بعد از این دو مرحله بود. در سال 1357 شمسی که در ایران، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، تظاهراتی در نجف به پشتیبانی از این حرکت به راه افتاد. به همین دلیل مأموران رژیم بعثی به سرکوب مردم پرداختند. در این هنگام که طلاب و جمعی از مردم به مدرسه صدر پناه برده بودند، مورد هجوم بعثی‌ها قرار گرفتند. آنها وارد مدرسه شدند و به ضرب و شتم مردم و طلاب پرداختند و به برخی از قسمت‌های ساختمانی آسیب جدی وارد کردند و سنگ قبر و لوح بانی مدرسه را نیز تخریب کردند.24
در سال 1410 مصادف با 1368 شمسی در زمان اوج حاکمیت رژیم بعثی عراق، شهرداری نجف به بهانه توسعه بازار بزرگ نجف، قسمتی از مدرسه، حجرات و مقبره‌های خاندان صدر را تخریب و ضمیمه مغازه‌های اوقافی بازار کرد. این حرکت مورد اعتراض مرحوم آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی قرار گرفت، اما هیچ توجهی به آن نشد.25
در طول سال‌ها در مدرسه صدر، در ایام ولادت، مراسم جشن و سرور و در ایام شهادت، به‌خصوص محرم و صفر، مراسم عزاداری باشکوه و جلال ویژه برگزار می‌شد. طلاب و فضلای ساکن به مناسبت این ایام بیانیه می‌دادند و مقاله می‌نوشتند و پخش می‌کردند. از جمله آنها بیانیه‌هایی به مناسبت رحلت پیامبر’ در 28 صفر 1379 و میلاد آن‌ حضرت در 17 ربیع‌الاول و شهادت صدیقه کبری÷ در 13 جمادی‌الاول همان سال بود. همچنین در سال 1390 هنگام رحلت آیت‌الله حکیم، طلاب مدرسه هیئت عزاداری باشکوهی به‌راه انداختند که کم‌نظیر بود.26
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